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 چكيده
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  مقدمه - 1
هـاي ديـداري، بـراي جبـران     هـاي دلالـت  علائم ويرايشي در مقـام يكـي از زيرمجموعـه   

عمـدتاً  ئـم  اين علا. رودكار ميهاي لفظي برآوردني نيست، بهدلالت ةوسيلكاركردي كه به
آن مقدار از معنا كه در زبان گفتـار بـا كمـك    . زنجيري كلام استنمودار بصريِ بافت زبر

شود، در زبان نوشتار با علائم ويرايشي منتقـل  لحن و در مواردي به همت نگاه  توليد مي
 ـ    دال. شودمي رود و ماننـد همـة   كـار مـي   ههاي مذكور عمومـاً  بـراي تصـريح و ايضـاح  ب
كارگيري  هب. كند شده پيروي مياجتماعي، از قراردادهاي از پيش تعيين - لتيهاي دلا نظام

كنـد و از  نامد، راهنمايي ميمي» خوانش ارجح«به آنچه استيوارت هال  اين رمزگان ما را
بـه   ).231: 1386، چندلر(نمايد است، دور مي» رمزگشايي منحرف«به گفتة امبرتو اكو  آنچه

 ـ  اين ترتيب هر كاربرِ خط، سعي مي علائـم، اشـارات بـه لفـظ      ايـن كـارگيري   هكنـد بـا ب
  .نيامدني را با صراحت به مخاطب ارائه دهدرد

نوشـتاري   - هـاي زبـاني  دال ةرغم سنت ارتباطي، علائم ويرايشي گاه ماننـد هم ـ علي
. گـردد مبـدل مـي   سازنمايي به عنصري سبكيابد و با اين برجستهكاربردي نامتعارف مي

ادبيـات مـدرن بـا     .ادبيات مدرن چشمگير نيسـت  نمايي اين علائم تا دوران رواج برجسته
هاي متني يا عناصر روايـي  لوف برخي از دلالتأگونة حاصل از نظم مآنكه سلطة فراروايت

 ،كنـد، در بسـياري از مـوارد   را دچار چـالش مـي   - بندي مانند پيرنگ و پايان - ها داستان
در نتيجـه  . كنـد تغيير چشمگيري ايجـاد نمـي   ،ويژه در سطح ظاهري رسانة اين متون هب

عد فيزيكي به حيات خود ادامـه  ها با حفظ يكدستي در ببصري داستان - سطح نوشتاري 
هـاي سـطح   د، تمـام بخـش  نشودر متوني كه ادبيات پسامدرن ناميده مي ،بعدها. دهدمي

طوري كـه در تحليـل   به د،نيابنمودي ويژه و نامتعارف مي ،جمله علائم ويرايشياز ،بصري
البته نمايش غيرمعمول اين علائم كاملاً بـا  . توان از كاركرد سبكي آنها غافل بودمتن نمي

پـردازان اصـلي   نظريـه كه فرانسوا ليوتار، يكي از چنان ،فلسفة ادبيات مذكور منطبق است
من با ساده كردن بـيش  « :كندن اظهار ميمدرنيسم، در باب فلسفة آن چنيرويكرد پست
 »كنمها توصيف مياعتقادي و عدم اطمينان به فراروايتمنزلة بي مدرن را به از حد، پست

  ).54: 1381، ليوتار(
. هاينـد مدعي كشف و آشكارسازي معني تمام داستان هاي كلان،ها يا روايتفراروايت

و   طور كه علم همان؛ معناي نهايي دست يابد تواند بهنمايد كه ميهر فراراويت چنان مي
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: 1385، نـوذري ( اسـت ها بودههاي دنياي مدرن مدعي كشف نگشودهعقل در مقام فراروايت
شـود كـه   شـناختي اطـلاق مـي   با اين وصف فراروايت بر هر نظام دلالتي يا معرفت). 208

كه با معرفت اشراقي براي مثال عرفان . مدعي رسيدن به پايان و درك معناي نهايي است
ادبيـات پسـامدرن بـا    . گـردد نوعي فراروايت محسوب مـي  ،مدعي وصول به حقيقت است

پريشـي، تنـاقض، بينامتنيـت،     پيروي از فلسفة اين رويكرد، به شگردهايي همچون زمـان 
گريـزي،  هـاي چندگانـه، قاعـده   ستيزي، عـدم قطعيـت، فرجـام    پارانويا، دور باطل، پيرنگ

: 1382لاج، ( يـازد ايماژها و فراداستان دسـت مـي   ةال كوتاه، بازنمايي سلطگرايي، اتص تفنن
بدين ترتيب با اشكالي از گسست، بازي و طنـز كـه در مـتن بـه     . )106: 1381و ايهاب،  162

هـم   در ،كنـد هـا را تنظـيم مـي   تنها نظمـي را كـه اقتـدار فراروايـت    گذارد، نهنمايش مي
از بـين   ،كنـد هـا پيـروي مـي   يكپارچگي هر آنچه را كه از الگوي فراروايت بلكهشكند،  مي
هـاي  براي مثال گاه سنت ادبي، گفتار و نوشتاري يكدست به تمامي صداها و نگاه. بردمي

شـگردهاي  . نمايـد هـا اقتدارگرايانـه مـي   كند كـه هماننـد فراروايـت   يك متن تحميل مي
اعـم از   - همين دليل تمـامي سـطوح مـتن    به. دتاباي را بر نميپسامدرن چنين يكدستي

لوف و منطبـق بـا سـنت ادبـي، دچـار      أبا عدول از نظم م ـ - شنيداري، گفتاري و ديداري
  . كندگسست و هنجارشكني مي

. اي ويـژه دارد هاي سطح ديداري با اشكالي متنوع، جلوهاز ميان سطوح متن، گسست
. علائــم ويرايشــي اســتكــاربرد نامتعــارف  ،يكــي از زيرمجموعــه هنجارشــكني ديــداري

هـاي پسـامدرن   هاي ديداريِ انبوه و متنوعِ داسـتان صددند تا از ميان دلالتنگارندگان در
 لازم. فارسي در دو دهة هفتاد و هشتاد، كاربرد نامتعارف علائم ويرايشي را بررسي نمايند

نويسـي پسـامدرن   داستان ،نويسي صد سال داستانبا استناد به كتاب  كه ستابه يادآوري
اين رويكرد افرادي همچون صـادق  . دانست» ادبي يهاي نوگرايش« ةفارسي را بايد دنبال

] ويژه بهرام صـادقي  به[هدايت، كاظم تينا، احمد شاملو و نويسندگان جنگ ادبي اصفهان 
 در دهـة ، در امتداد اين جريـان . )663- 713 و 192- 196: 1383 ميرعابديني،(گيرد مي را در بر

ن و پسامدرن بـه وجـود آمدنـد كـه     نويسندگاني با گرايش به ادبيات مدرهفتاد و هشتاد 
تـوان از رضـا   هـا مـي  چند تفكيك آنها از يكديگر كاملاً ميسر نيست، با توجه به دلالتهر

پور، قاسم كشكولي، ابوتراب خسـروي، داريـوش اسـماعيلي، حسـين     براهني، منيرو رواني
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تـاكنون   )278- 305: 1383 تسـليمي، (نوان نويسندگان پسامدرن نام بـرد  سناپور و غيره با ع
هاي پسامدرن در آثار يكي يا چند نفر تحقيق دربارة يك يا چند ويژگي از ويژگيچندين 

و  1388، تـديني  ؛1387 ،و سـعيدي  صـديقي . نـك (اسـت   از نويسندگان مـذكور صـورت گرفتـه   
هـا  هاي سـطح ديـداري ايـن داسـتان    شكني يا به هنجارها در اين تحقيق. )1389، هوروش

، پاينـده . براي مثال نك( گذرداز حد اشاره نمي ،توجه نشده است و يا اگر اظهار نظري هست
هاي سبكي ايـن  كه يكي از جنبه حاليدر ؛)175: 1390، و پاينده 86: 1389، و غفاري 40: 1386

   .)94و  93: 1383، لوئيسو  169: 1386، لاج(هاي ديداري آنهاست شكنيمتون، هنجار
هـاي  شكني با علائـم ويرايشـي، دلالـت   بندي اشكال هنجاردر اين مقاله پس از طبقه

. اسـت  مدرنيسـم تعيـين شـده   متني موارد مذكور و نيز همسويي آنها با فلسفه پستدرون
نويس، بالغ بر چهـل و پـنج رمـان و مجموعـة     آماري شامل بيست و شش داستان ةجامع

ويرايشي عمدتاً در آثـاري   البته از ميان آنها، كاربرد نامتعارف علائم )1(.ه استداستان كوتا
 ،هيس، )1380، نجدي( هاي ناتمامداستان )1376 ،براهني( اشآزاده خانم و نويسندههمچون 

و  وقتم كن كه بگـذرم ، )الف1389 ب،1389 ،1382 ،كاتب( پرست نازنينآفتابو  ،وقت تقصير
 نيمه عاشـق ، )1386، پور گسكريعلي( ...بگذريم، )1388 و1381،  صادقي( هاي برعكسداستان

) 1390 ،غفارزادگـان ( نـام اعترافـات   كتـاب بـي  و  )1388، سناپور( آييويران مي، )1378 ،شريف(
  .  شود ديده مي

، سـه  )،(، ويرگول (:)، دو نقطه (.)هايي همچون نقطه منظور از علائم ويرايشي، علامت
(  پرانتز ،)- (، خط تيره (/)، خط مورب (!)، تعجب )؟(، سؤال [ ]قلاب  ،«»گيومه ، (...)نقطه 

هايي حامل دلالت يا دلالتهر يك از اين علائم با اينكه  ).226: 1378 سميعي،(و غيره است ) 
آنها يا راويان متـون، از هنجـار حـاكم بـر كـاربرد       گاهي كاربرانِ ،شده استاز پيش تعريف

  : توان متصور شدبراي هنجارشكني با علائم ويرايشي سه شكل مي. كنندعدول مي
  .استفادة بيش از حد رايج از يك يا چند علامت، بدون دستكاري در ظاهر آنها) الف
   .كاربرد غريب با دستكاري در شكل ظاهري علائم يا تغيير در نظام دلالتي آنها) ب
  . پوشي از علائم يا استفادة كمتر از آنهاچشم) ج

به همين دليل، . استدر متون پسامدرن فارسي از دو روش اخير بيشتر استفاده شده
  .هاي آنها پرداخته خواهد شدها و دلالتالذكر به معرفي مصداقاز دو منظر فوق
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  ب علائم ويرايشيكاربردهاي غري - 2
  نقطه - 1- 2

مختصرنويسي اسـامي و  و  ،خبري يا انشائي ةعلامت نقطه در مواردي همچون پايان جمل
اين علامت در معناي عام، نشانة پايان گـرفتن كـلام و   . )227 :همـان ( رودكار ميبه عناوين
نقطه همچون لنگري ثبات و استقلال معناي كلام را اعـلام  . گر نوعي قطعيت استتداعي

 ـ هاي پسامدرن فارسي گاه نقطه در جايي از گزاره يا گـزاره در داستان. كندمي كـار  ه هـا ب
ايـن  . اسـت  خواه به حذف قرينه، كامل ادا نشـده و خواه به صورت لفظي  ،رود كه پياممي

 ـ      همثابتوان بهنوع كاربرد نقطه را مي ه نمايشي از گسسـت و عـدم قطعيـت دانسـت كـه ب
  :)106: 1381، ايهاب(است دست راوي يا كنشگر متون پسامدرن اجرا شده

: ب1389، كاتـب ( )2( . حرف بزنيم و او به مـن بگويـد كـه    شود معبري نباشد اما من و تو،مگر مي
357(.  

دانيم قضيه ما مي. عيبي ندارد نوش جانشان بگذار باور كنند اما خودمان حق نداريم باور كنيم... 
  ). 83، 55 ،17 ،16:  1382، كاتب .؛ همچنين نك358 :همان(  . چه بوده و چه نبوده و

  
  نقطه دو - 2- 2
 ،ها و اقسـام و اجـزا  اي از شواهد و مثالپيش از مواردي همچون مجموعه نقطه معمولاًدو

، سـميعي (رود كـار مـي  بـه  نقل قول مسـتقيم   و ،عبارت توضيحي در بيان يا تأييد مطلبي
هاي پسامدرن فارسي، علامت مذكور در پايـان جملـه و   در  برخي از داستان .)232: 1378

كيـد بـر   أعلاوه بـر ت  هاين مواجه. متن ادامه پيدا كند آنكه بعد از آن،بي ،آيدپاراگراف مي
تـري   ست كه در مقياس  كوچكاعدم قطعيت، يادآور پايان چندفرجامي متون پسامدرن 

  : آن را پر كند وضعيتي كه اغلب، خواننده بايد خلأ. استمانند سطر يا پاراگراف اجرا شده
اسـتعاره و مجـاز مرسـل، بـا تكيـه بـر نـوعي        اي بنويسد كه با تركيب بديع پس فكر كرد قصه ...

رئاليسم انتقادي با چاشني رئاليسم سوسياليستي، با فلفل نه چندان تلـخ و نـه چنـدان شـيرين     
 ةمناسب بـا حـال و شـيو    به قول عوام - با فرازهايي- هاي مقبول گذشته، حال و آينده  ايدئولوژي

بـه   .اقتصـادي او را برسـد   ةاصـر جريان سيال ذهن و تك گفتار دروني، حساب بيـل كـاف و مح  
  ).7: 1376، براهني( : همين سادگي

 : گويـد  مـي . شب بخير: گويدگويد بخوابيم؟ ميمي. خندمام و ميگذارد زير چانهدستش را مي ...
  ).61، 50، 44، 34: 1390، غفارزادگان. ؛ همچنين نك22: 1381 ،صادقي(
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  ويرگول - 3- 2
  بـراي عطـف    ،پـس از منـادا  : ويرگول بـه ايـن شـرح اسـت    موارد كاربرد متعارف علامت 

در ميـان  ( و پـيش و پـس از آن  ) آغـاز جملـه   در( پس از گروه قيـدي  ،پايه هاي همسازه
براي جدا كـردن   ،براي مجزا كردن عبارت توضيحي ،براي مجزا كردن بدل از كل ،)جمله
قيـدي پيـرو از    ةجملبراي جدا كردن ، پايههاي همبه جاي حرف عطف، بين جمله  ،صله
برخلاف مـوارد  .  )230: 1378 سميعي،(براي جدا كردن اجزاي تاريخ يا نشاني ه، و پاي ةجمل

تنها علامت ويرگـول در نقـش رايـج    هاي پسامدرن فارسي، نهمذكور، در برخي از داستان
ويرگول براي مثال، علامت . استنظام قراردادي آن نيز تغيير كرده بلكه كار نرفته، خود به

شود و دلالتگـري جديـدي را   ، وارد نظام شمارشي ميخودهاي رايج رغم تمامي دلالتهب
من و مادرم، مادرم، «در مثال اول چهار ويرگول نشانگر تعداد هاي زير، در نمونه. آغازدمي

در مثـال  . رسـد است كه تعدادشان جمعاً به چهار نفر و يا چهار عدد ويرگول مـي  »مادرم
همچنين عدد چهـارده  . است يعني من و مادرم، دو ويرگول آمده» ما«ازاي واژة بعدي در 

  در افتـادن بـا    ،ايـن عمـل بازيگوشـانه   . اسـت  به اضافة سه ويرگول به عدد هفده انجاميده
هاي دلالتي است كه به باور راوي متـون پسـامدرن اصـالت ايجـابي نداشـته و قابـل       نظام

 :تغيير است
 م،،،،رود و پــس از آن، مــن و مــادرم، مــادرم، مــادرخطــوط پــيش مــيچيــز روي ايــن  همــه ...
  )3().75: 1380،نجدي(

حالا، ايـن   .كندها آنها را پاره ميهاي كوير، و آب درياچهنگريم كه شنديوارها مي ها وحالا به بام
جـوان  از لاي يـك در آهنـي،    ...گذريممادرم و من، از درازاي آن مي ما،، هاي اگزماست كهجاده

 .؛ همچنـين نـك  75: همـان (شود هايش، خارج مياي كه با دفترها و كتابتا هفده ساله ،،، چهارده
76، 77، 95.(  

  
  )4(نقطهسه - 4- 2

 ـنقطه براي حذف پارهسه : 1378، سـميعي (رود كـار مـي   هاي از جمله و بيان ناتمامي كلام ب
بـراي نمـايش    ،عـدم قطعيـت   نقطه به دليل دلالت بـر از ميان علائم ويرايشي سه.  )232

هـاي پسـامدرن گـاه سـه     البته راويان داستان. مدرنيته بسيار مناسب استباورهاي پست
زنجيـرة  در برنـد تـا نـوعي گسسـت     كار مـي به نقطه را بدون دستكاري در آغاز پاراگراف 

  :خطي روايت ايجاد كنند
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كردم به اختـر  كنم تلفني مي توانستم تنهايي را تحملشد و نميدم غروب كه طاقتم طاق مي ...
  ).36: 1382كاتب، ( كه كجايي دختر بلند شو بيا ديگر

 ...گفـت  پرسـيديم مـي  عكس اختر كه پر حرف بود هرچي از او ميبر. هم آشنا شديم اتفاقي با ...
 ). 77 ،43، 39 :همان(

 .آورندهاي جديدي براي آن فراهم ميگاهي هم با دستكاري در ظاهر علامت، دلالت
ها و تقليل آن به دو نقطه است كـه در ايـن حالـت    يكي از اين موارد، كاستن تعداد نقطه

حتي عدم قطعيت نيـز بـا    ،به عبارتي ديگر. شودمعناي قطعي ناتمامي با ترديد مطرح مي
  :شودقطعيت بيان نمي

 ... ريـد آن لبخنـدتان را هـم بياو   .. منتظرتـان هسـتيم   .. كردندهنگام خداحافظي مدام تكرار مي
  .)15: 1380، نجدي(

هـايم از زور   چشـم  ..اسـت  عـرق صـورتم را پوشـانده    .. منكاز بيمار پنهان مي هايم را لرزش دست
  ).42، 41 ،40. ؛ همچنين نك55 :همان( ..روداش فروتر ميخنده در حفره

ي يهـا هاسـت كـه بـراي آن دلالـت    زنجيرة كوتاه يا بلند نقطه ، استفاده ازشكل ديگر
هويتي و يا قبول حضـور ديگـريِ   نمايش سكوت، تسليم شدن، حذف ديگري، بي همچون

  :غايب متصور است
  ...ات آقافرمانآخ آخ خخ دستم، دستم، جون بچه - 
  ذاري كجا؟من بعد حواستو شيش دانگ مي - 
 - .......................................  
  گرفتي؟! ياوبش كنيخري خوشديگه نبينم وايسي با هر نرهّ - 
  ). 69، 66، 64، 63. ؛ همچنين نك62: 1386، پور گسكريعلي(....................................  - 
  »چيه، دودري؟« - 
»...............«  
  »خبري است؟«

  ). 125: 1382، كاتب(... كردندگفتم نه يك جوري نگاهم ميوقتي مي

جـاي  بـه رايـج  شـكل  ست كه گاه در ا آخرين شكل كاربرد غير متعارف سه نقطه آن
اي كه با اندكي فاصله يك نقطة ديگـر  نقطهسهبه صورت  ي همگاه .نشيندفعل جمله مي

در اين شيوه راوي قصد دارد تا به . شودهاي متن ميجانشين فعل ،در پشت سرخود دارد
كـه محـور   در حـالي  ،ثر اسـت ؤاي تصنعي نشان دهد خواننده در سـاختن مـتن م ـ  شيوه
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كارگيري فعلـي از پـيش   هاي جز بچارهو او كند نشيني خواننده را از پيش كنترل ميهم
چنـين كـاربردي   . نـدارد گذاري و تـداوم حكـم مؤلـف يـا راوي     در جهت دامنهيشيده اند

نمايـد  است و چنان مـي » مرگ مولف«ست بر خود روش پسامدرن كه مدعي ا اي نقيضه
   :)215: 1383، واردو  92: 1381، بارت(است  لف به تولد خواننده انجاميدهؤكه مرگ م

گفت وقتـي ايـن كـار    مي... . كه خودم هم باورم ... گفت كار مهميمي ... .با هول و هراس حرف 
و و آمدم بگـويم كـه آخـه تلفـن      ...آب دهانم را قورت ... .دارم از كشور ... .خوام جيم ، مي...چاپ

... چيني بيا اينجا خونه مادرم اين كارو حروف ... .توني كمكمفقط تو مي ... .گفت خيلي تنها ،...ام
   )104: 1381 :صادقي( ...و. تو حيفي ... .خوام برات دردسر درست البته نمي .

و دارنـد   ...جمعي و روشنفكرانهگفتم لابد دسته ... .از آشپزخانه صدايي. بيرون  ...بعد بلند شدم و
  ).105 :همان( خيلي جا خوردم ... .خودش بود با دوخدمتكار خانه ... .در را باز  ... .گپ

 
  گيومه - 5- 2

براي نشان دادن نقل قول : رودكار مي نقل قول است و در اين موارد به ةعلامت گيومه نشان
 براي معرفـي اصـطلاحات علمـي و فنـي و كلمـات و      ،)نه به مضمون(مستقيم ِ به عبارت 

كلمه  سازي، و براي برجستهدادن عنوان مقاله يا فصلي از كتاببراي نشان ، تعبيرات ناآشنا
در ). 233: 1378 سـميعي، ( جا يا تمسخرآميز به كار رود هيا عبارتي كه در معنايي خاص يا ناب

كاربرد غيرمتعارف گيومه، شكل، تعداد و جايگاه باز و بسته شدن آن تغيير كرده، دو شكل 
وقتي موضوعي در داخل گيومه : هاي زير مفروض استتداعيسازد كه براي آنها متمايز مي

خود از محيط پيرامون و نيز ساير عناصر بافت توليد خـود جـدا و بـه    خودبه ،گيردقرار مي
ها، هم استقلال خـود را در مقـام صـدايي    هريك از اين برجستگي. شودنوعي برجسته مي

هـاي زبـاني كـه نماينـدة صـداهايي      هم در مقابلِ سـاير نمود  ،گذاردمتفاوت به نمايش مي
اقتـدار   ،كاربرد غيرمتعـارف گيومـه، از يـك سـو    . شودند، منجر به چندصدايي مياتمتفاو

از سـويي   و شـكند كنـد، مـي  تنهايي عرضه ميي كه خود را بهاهمظروف گيومه را در لحظ
پريشان و دهد كه ذهني كنشگري را نشان مي - ها، راويشكل گسستة كاربرد گيومه ،ديگر

ايـن  . مند عمل كنـد ها قاعدهتواند در توليد و تفسير نشانهشخصيتي پارانويايي دارد و نمي
كاربردهـاي نامتعـارف    ).99: 1383: لـوئيس ( هاي ادبيـات پسـامدرن اسـت   نوع نگاه از ويژگي

، اما در شودچندين بار بسته ميو  در شكل اول گيومه يك بار باز .تدو شكل اسگيومه به 
  : شودآنكه باز شود، بسته ميدوم، گيومه بي شكل
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  )354 :ب1389، كاتب(» از اميري روان شديم به اميري ديگر» حالا باز وقت اميري ماست«
  هركسـي هرطـور كـه دلـش بخواهـد      . ملك الموتم كه بدانم كي چطوري مـرده  ةمگر من نوچ«

 .)355: همان( »كاروانسرا؟كني اينجا كجاست؟ فكر مي »كني چطوري مردند؟فكر مي ».ميردمي

   .)76 :همان( »رنگ و تنهاماهي خالي بود و ماه در حوض، كموض بيح
 »رفـت مـي پيش معبر كـه بـود سـاعت از دسـتش در    . يات دستي تكان داد و از اتاق زد بيرونح
  ). 408و  376، 187، 126. ؛ همچنين نك77: همان(

  
  قلاب  - 6- 2

توضيحات ِ  و اضافات، تصحيحات: رودكار ميموارد زير به علامت قلاب براي در بر گرفتن
اصل  ةمطلبي در حاشي، و نامهدستورهاي اجرايي در نمايش ،ناقل در اثناي مطالب منقول

هــاي مــذكور، علامــت قــلاب در برخــي از رغــم دلالــتهبــ .)234: 1378ي، ســميع(ســخن 
هـويتي و ترديـد در    ي از بيآيد و نمادهاي پسامدرن فارسي به صورت توخالي مي داستان

ست كه گـاه راوي خـود گرفتـار آن اسـت و گـاه شخصـيت       ا هستي خويشتن يا ديگري
راوي در  ايـن بخـش،   بـراي نمونـه در مثـال اول   . كنـد داستاني را بدان شكل معرفي مي

ساز، چنـان دچـار سـردرگمي اسـت كـه      تشخيص موضع خود در مقام صدا و نگاه روايت
. يابـد همين حيرت به خواننده هم تسري مي. مشخص نيستاو نيز جايگاهش براي خود 

او را بـا قلابـي   هـويتي شخصـيت، نـام    گاهي هم مانند نمونة دوم، راوي براي نمايش بـي 
اين نمايش بصري، بديل افراطي روشي است كه در آن براي نشان دادن . آوردخالي ميتو
بلكه شخصيتشان بـه حـرف    ،كننديها، آنها را با اسم كامل معرفي نمهويتي شخصيت بي

  :)230:1386، متز(يابد اول نام كوچك و نام خانوادگي تقليل مي
[                            ]:  

...................................................  

...................................................  
كـدام  . دانست كدام صداي پا مال او و نهـر اسـت  هانيه نمي .پيچيدصداي پاهايشان توي كوه مي

خواهنـد هـر طـور هسـت     انـد و مـي  صداي پا مال آن چند نفري است كه تو كوه دنبالشان كرده
  ).4: الف1389، كاتب( بگيرندشان

و بعد براي خودم كه حـالا كـس ديگـري بـودم از     . خواستمو آن آدم همان كسي بود كه من مي
 ]                  [               :اسـمش را گذاشـته بـودم    .كـردم ز را تعريـف مـي  زبان او همه چي

 .؛ همچنين نك146 :همان( اسم بود چون هربار يك اسمي داشت و اين طوري خيالم راحت بود بي
115، 265.(  
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  علامت تعجب  - 7- 2
  تحـذير يـا امـر تأكيـدي     و پس از  در پايان جملات تعجبي ،علامت تعجب پس از اصوات

به علامت تعجب معروف اسـت، بايـد    اين نشانهاگرچه  :)228: 1378سميعي، (رود كار ميبه
زيرا علاوه بر تعجب، بيـانگر مفهـوم شـادي، تـرس، هشـدار،       ؛علامت عواطف ناميدآن را 

پسامدرن فارسـي ضـمن بسـامد     هاي داستانعلامت مذكور در برخي از . است... تمسخر و
 آيـد مـي تايي و گاهي هم با همين تعداد در داخل پرانتز  ، دوتايي و سهتكيبه صورت  ،بالا

ها علامت تعجـب اغلـب بـراي ايجـاد      در اين داستان. كه شكل اخير كاملاً نامتعارف است
چه به صورت  ،هاي تعجبطنزي كه با افزوده شدن بر تعداد علامت ؛است كار رفتهطنز به

ها را از محدودة  گرايي فراروايتاكنده، اقتدار حاصل از رسميتچه به صورت پرو زمان هم
  : كندها تا پهناي كل متن متزلزل ميگزاره

رو، و بـه   طلبان از ته دالان روبـه جمعيت دانش –! اي دل غافل –قهرمان ما برگشت و ديد كه  ...
 چـون سـيلي بـه پـيش     كـرده هاي گـره و با مشت (!!)اي نابهنگام را آغاز كرده حمله (!) طرف او

  ).45: 1378، شريف(... و (!!!) آيند مي
كشـتي نـوح    –ولي باز حس مردم كه خود نوح توش نيست  !تو خواب ديدم كه كشتي نوحه...«

انگار داشتن حيووناي كشتي رو سـلاخي   !! ريختخون از توش بيرون مي –! بدون كشتيبان بود
؛ همچنـين  190 :همـان ( »... !! كـنم بعد ديدم رو ابرا و بالاترين ارتفاع زندگيم پرواز مي !!! كردنمي
  ).278 ،212 ،55 ،49 .نك

  
  خط مورب  - 8- 2

 ، و هـاي يـك واژه  نشان دادن گونه، شمارجدا كردن دو گاه چونخط مورب براي مواردي 
 - دنبال يكديگر بنويسند فاصله بهاگر بخواهند آنها را بي -  هاي يك بيتجدا كردن مصرع

در كاربرد نامتعارف اين علامـت سـه شـيوه بـه چشـم      . )236: 1378سميعي، (رود كار مي به
پس از نقطة پايان پاراگراف، خط مورب به همراه مقداري فضـاي   در شيوة اول،: خوردمي

ايـن شـگرد   . شـود  پس از فضاي مذكور، به ظاهر پاراگراف بعدي شروع مي. آيدسفيد مي
  :كندبندي را رعايت نميگذاري در پاراگرافت رايج فاصلهسن

 هـا زيـر  زد به شهر كـه پـايين تپـه   نشست و زل ميآمد لب پنجره ميشد ميگاهي كه تنها مي...
اهي فكر گ                   /    .بودند عمد آن ساختمان دور از شهر را حكمتانه كردههب. پايش بود

اي، ميان زمان و مكان معلق و شايد در حركـت  آن خانه مثل كشتيكرد آن شهر و مخصوصاً مي
  :است
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  »جايي كه ديدني نيست .نور در حركت و انتقال است 5آدم در «
؛ 8: ب1389 ،كاتـب (                          / . شايد همين فكرهـا كـارش را بـه آنجـا كشـانده بـود      

  ). 205 ،55 ،52. همچنين نك
ايـن  . آيدنقطه، خط مورب همراه با مقداري فضاي سفيد ميدوم پس از دو در شيوة 

با اين تفاوت كه با علامت دو نقطـة قبـلِ     ،بندي استعمل نيز براي جداسازي و پاراگراف
آيد كه خط مورب ميان آن سخنِ ناگفته از خط مورب، نوعي ناگفته نيز به نمايش در مي

  :اندازدبا سخنان بعدي فاصله مي
چشـمش   تك آمد از آن بالا شهر را با دوربينخوشش مي:/                        شهرزل زده بود به 

  ).6: همان(... نگاه كند
خاسـت مينـا را بترسـاند كـه خـودش را      شـايد مـي  «: فهميدشيك چيزي بود كه گيسو نمي... 

 :همـان ( »...ن استآكرد حيات دنبال كر ميف:/                                   ازچيزي ترسانده باشد
  ).202 ،157، 56. ؛ همچنين نك72

در . آيـد در شكل سوم گاه به تناوب يك خط مورب و دو خط مورب به دنبال هم مـي 
در ادامـة مـتن، تعـداد خـط     و شـود  مواردي هم  متن با دو خط مورب متـوالي آغـاز مـي   

 ؛جداسازي اسـت اينجا هم كاركرد علامت، در . رسدهاي متوالي به عدد هفت هم مي مورب
سـت  ا گذاري، يادآور كنش شخصيتي پارانويـايي وسواس و پريشاني موجود در نشانه امنته

گونه رفتار از  اين .)166: 1386، اونز(است گويي مفرط شدهكه به اقتضاي بيماري، دچار هذيان
تـوان در   امدرن است كه نمود عيني آن را مـي هاي متون پسهاي راويان و شخصيتويژگي

هـاي خطـوط مـورب    نويسـي هاي لفظـي و پريشـان  گويي، به صورت پريشانزير مثال دوم
  :مشاهده كرد

هايي بود كه حركـت خـونم را   ها و رعشهپناه رخوتبازوانش جان/ مزه كردم  بوي دهانش را مزه...
پـدرت  ...// توانسـتم نفـس بكشـم   ديگـر نمـي  ...// كشـيد تكه نفس ميپدرت تكه...// كردتندتر مي

، نجـدي ( /...شـدم  و داشـتم تمـام مـي   / صورتم را به طرف لب او بـردم  / كشيد تكه نفس مي تكه
1380 :48.(  

زير اشياء پس مانده و // البته // البته // با همه چيز در اردوگاه // زند دستي كه به آينه سيلي مي
  [...]// عدالتي بي ةاين محبوب// من  ةپنج حس طويل وخست// البته // رنجيده 

  ريختفتاب مثل آب، از كوه ميآ
  //و آب، مثل آب 

  //آب 
  ).58 ،57 ،20 .؛ همچنين نك19: همان(» // ...///// ..///////  و آب 
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  خط تيره - 9- 2
جـدا كـردن كلمـه و عبـارت توضـيحي يـا        ،خط تيره براي جدا كردن عبـارت معترضـه  

گو در نشـان دادن تغييـر سـخن    ، ورجوع به ما قبل يا جمع و خلاصه كـردن آن  ،تأكيدي
اين علامـت بـه    .)234: 1378سميعي، ( رودكار ميبه اي مكالمات داستانينامه يا پارهنمايش

در ايـن متـون، خـط تيـره     . است كار رفته دو شكل نامعمول در متون پسامدرن فارسي به
 :استآيد و حاكي از ناتمامي و عدم قطعيت اي ناتمام مي گزارهايان گاهي در پ
ور تـاب   ور و آن اند، تشنه تماشـا، حتـي اگـر دو دو نزننـد و ايـن     ها همانآن چشم: روزبه گفت...

؛ همچنـين  17: همـان (  - هاي دانشكده و دوست هاچي؟ بچه ؛)16: 1388 سناپور،(  -  فقط. نخورند
 ).22 ،21 ،19 .نك

 و يابد مي تغيير خط تيره در متون پسامدرنگاهي هم از سر تفنن و بازي، نظام دلالتي 
زيـر ايـن علامـت    هـاي اول و دوم  در مثـال . كنـد تصويري از برخي مفاهيم را تداعي مي

اي كـه در دو  دو خط تيره ،كند و در مثال سومتصويري از ماليدن و كشيدن را تداعي مي
نمايد كه گلو از دو طـرف گرفتـه   چنان مي ،طرف گزارة حاوي تركيب گلوبندك قرار دارد

  :استه نفس بر او بسته شدهشده و را
ريختنـد و بـه تـن جنـازه     اي مـي هـاي لهيـده را در پيالـه   مردها، دارويي از ريشه و بزاق زيتون«

 ).77 :1380، نجدي( خواباندندپاي افرا به پشت مي را، بعد، آن  - دماليدن مي

  .)102 :همان(آهسته راه برويد  – تا گلوبندك پياده برويد –! نه : بعد گفت«
  

  پرانتز  - 10- 2
توضيحي، تكميلي، معترضـه و عمومـاً    ةعلامت پرانتر براي دربر گرفتن عبارت داراي جنب

معرفـي  رود؛ در مواردي چون كار مي، بهاي نزندفرعي كه حذف آنها به اصل مطلب صدمه
اختصاري عبارت  ، ومعني واژه ،سنوات ولادت، وفات يا حكومت ،اختصاري مأخذ در متن

هاي پسـامدرن فارسـي از ايـن علامـت بـه چهـار        در داستان .)234: 1378سميعي، (دعايي 
ولـي در دو   ،است متعارف استفاده شده كه در دو صورت حالتي تكميلي داشتهغير صورت

كـه  يكي از اين اشـكال آن اسـت   . نقش محوري دارد ،موردي كه توضيح داده خواهد شد
آنكـه بـاز شـده    بي ،شودسپس بارها بسته مي ؛ودآنكه بسته شبي ،شودپرانتز بارها باز مي

اين بازي ويرايشي در كنار بازي لفظي مكرري كـه بـا موضـوع داخـل     در مثال زير . باشد
     :وار استاست، در خدمت گسستي هذيان در گرفته» هيچ«پرانتز يعني بحث 
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 ( غايب استچيز از ما  همه(  چيز غايبي هيچ استيعني هر( هيچ ضمير سوم شخص جمع است
مـا   ) و بـا هـيچ   : (چـه كسـي حاضـر اسـت     ( مـن هـيچ  (  من از خـودم غـايبم   ( چيز هيچ همه

هـيچ   ) زمان هـيچ  ) هيچاونديم و خدا هيچ و تو هيچ منش و شما هيچ گفتار و جهان هيچاهيچ
هيچم از دري كـه  شوم و داستاني ميبا هيچ مي ) مي هيچم در هيچ ) شوم كه بگذرم از هيچمي

  .)153: 1381 ،صادقي((          اي ريخته و جسمم كه جهاني از بسته و مغزم كه خانهدلم 

اگرچـه محمـول   . آيـد هاي فعل گفتن ميپرانتزي توخالي بعد از صيغهدر شكل دوم، 
. اندازدآيد، ظرفيت كاملاً خالي پرانتز، خواننده را به شك ميكنش گفتن بعد از پرانتز مي

هاي ديگر هم خواهـد  ها يا احتمالست كه خواننده به نگفتها ترديد آنثير اين أترين تكم
اين ابهام از كامل شدن معنا يا رسـيدن خواننـده بـه معنـاي نهـايي جلـوگيري       . انديشيد

 .هاي اصلي ادبيات پسامدرن استويژگي ءاي كه جزشيوه ؛كند مي
  . )189: 1382 ،كاتب(» .ها برداشتم سركار  از گوني كنفي: (             )پسر صمد گفت « - 
گويـد گـوش   چه آقا مـي هر«: )(            دوست داشتم بگويد: ل زده بود به پسر صمدزنعمان «

  ). 240 ،222 ،217 .همچنين نك: 215: همان(» كن
  

  پيكان - 11- 2
 :1378 ،سـميعي ( رودكـار مـي   بـه » رجوع كنيد« و »نگاه كنيد«جاي به) (علامت پيكان 

در برخـي  . شودو از جنبة بصري آن براي آدرس دادن به منابع و مĤخذ استفاده مي )236
هـا  هـا يـا وضـعيت   جاي برخـي از كـنش   همدرن فارسي اين علامت بهاي پست از داستان

و » كنـد دور مـي «جـاي   ، پيكان دوم به»بالا«جاي  هپيكان اول بدر نمونة زير، . نشيند مي
گرايي ادبيـات  اين نوع كاربرد شكلي از تفنن ؛است كار رفته به» پايين«جاي  پيكان سوم به

  :توان عنوان خاصي براي نوع بازي آن يافتپسامدرن است كه نمي
سـايه از خـودش آويـزان و او بـا      ها برودخواهد از صخرهكند كه با طنابي، ميبعد وانمود مي... 

... بينـد طنـاب سـاييده شـده و    برگردد كه مـي خواهد و مي تكاني ناگهاني سايه را از خودش 
  مرد از صندلي مي پرد). 73: 1381 ،صادقي(

                           
  .)67 :همان( شكندها را ميظرف ةرود روي ميز و همو مي                 

  
   ر از آنهايا استفادة كمتاز علائم ويرايشي پوشي چشم - 3

پوشي از كاربرد اين علائم يـا  هنجارشكني با علائم ويرايشي چشمهاي يكي ديگر از جنبه
اين نوع رفتار نگارشي به اقتضاي ژانـر پسـامدرن   . استفادة كمتر از حد معمول از آنهاست
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علائم ويرايشي در صدد  ؛گويي استنمايشي از ناتمامي يا عدم قطعيت و نيز نوعي هذيان
وقتـي ايـن علائـم حـذف     اند و عنايي شفافايجاد صراحت در بافت كلامي و رسيدن به م

از سـويي ديگـر وقتـي    . مانـد شود و معنا ناتمـام مـي  نوعي سردرگمي ايجاد مي ند،شومي
نشيني شود، منطق سخن در محور همها حذف ميعلائم ويرايشي از ميان واژگان و گزاره

  نشـدني در پـي هـم    هاي ناجور بـا سـرعت كنتـرل   ها همچون وصلهگزاره. خوردهم ميهب
د تا يكي ديگر از اشكال ناب گسست ادبيـات پسـامدرن   نيابوار تدوام ميآيند و هذيانمي

  :به وجود آيد
كردي ديدي چتو مادره بچه شـو داد دم تيـغ   خوبه خودت ديشب نشسه بودي تلويزيون نيگا مي

ه بـدونن چتـو فكـر    ات كـنن اگ ـ گذاشتنش سينه ديوار خوبه من از اونا نيسم مهربونم بدم شـقه 
... ذارن بشيني واسه خـودت چرنـديات ببـافي چـرت و پـرت سـر هـم كنـي        كني راحتت مي مي

  .)270و  244، 7. ؛ همچنين نك252: 1390، غفارزادگان(
آزاده خـانم خواسـته   هاي روشن شب خب پدرش بود كس ديگري نبود و شايد روز قبل همان

لا او شايد اصلاً اينها نبـود كـه ح ـ  . و نشده بود» ناستنكا«بود قهرمان اصلي آن كتاب باشد همان 
ها گذشـته بـود بـا    سراي بو قلمونبرگشته بود به ادامة راه از همان گجيل و از جلو همان كاروان

  ). 238: 1376، براهني( ...همان صداهاي مضحكشان و بعد آمده بود
  
   گيرينتيجه - 4

افزون   ها، نگاه راوي براي سلب اقتدار از فراروايتهاي پسامدرن فارسي، صدا و در داستان
بر ايجاد انواع گسست در سطوح شنيداري و گفتاري، سطح ديداري آن متـون را نيـز بـا    

يكي از اشكال هنجارشكني . كندمقياسي گسترده و اشكالي متنوع دچار هنجارشكني مي
ويرايشـي اسـت كـه بـه دو     در سطح ديداري اين دسته از متون، كاربرد نامتعارف علائـم  

شـگردهاي  . اسـت  نمـود يافتـه  » پوشي يا استفادة كمتـر چشم«و » كاربرد غريب«صورت 
در اين شيوه، شكل ظاهري علائم با كم و زيـاد  . هم متنوع استو روش اول هم گسترده 

هـاي   برخـي از ويژگـي   تـا  دهددلالتگري رايج خود را از دست مي كند وميشدن، تغيير 
لف ؤهويتي، پارانويا، چندفرجامي، مرگ مهمچون عدم قطعيت، بي ،پسامدرنمهم ادبيات 

تـوجهي بـه علائـم    تـوجهي يـا كـم    يعني بي ،روش دوم. گذاردگرايي را به نمايش و تفنن
با وجود گستردگي نسبي، در دلالتگري يا تداعي تنـوع نـدارد و عمومـاً بيـانگر      ،ويرايشي

البتـه وجـه مشـترك    . گويي پارانويـايي اسـت  نعدم قطعيت يا در پي نمايش نوعي هذيا
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هر دوي آنها به سهم خـود مقـداري از نظـمِ    : است هاي مذكور در رسالت آنها نهفتهروش
جمله سطح ديداري ايـن دسـته از   از ،صرف آگاهي را كه در تمام سطوحساختارِ توليد و م

بة هنري تمـامي  چند كه جنهر. دنگسلان گيرد و از هم ميمتون منتشر است، به بازي مي
هاي در كنار هنرنمايي» بيننده - خواننده«هاي مذكور به يك اندازه نيست و هنجارشكني

  .شودروح مواجه ميهاي مكانيكي بيجا و جذاب، لحظاتي هم با بازي هب
  
  نوشت پي
نويسـان  هاي پسـامدرن بيسـت و شـش نفـر از داسـتان     شامل داستان يجامعة آمار - 1

داسـتان كوتـاه    ةهشتاد، بالغ بر چهل و پنج اثر اعم از رمان و مجموع ـهاي هفتاد و  دهه
پـور،  پور، ابوتراب خسروي، منيرو روانيرضا براهني، سيمين دانشور، شهريار مندني: است

عباس معروفي، بيژن نجدي، محمدرضا كاتب، حسين سـناپور، رضـا قاسـمي، مصـطفي     
گـان، حسـن شهسـواري، قاسـم     مستور، حسن فرهنگـي، اميـر شـريف، داوود غفـار زاد    

عامري، رضـا اميرخـاني، لـيلا صـادقي،     كشكولي، فرهاد جعفري، علي خدايي، حسن بني
زاده، هـادي خورشـاهيان، بهنـاز    نياز، حميـده واعـظ  مرجان نعمت طاووسي، فتح االله بي

  .پورگسكري
 .است هاي كاربرد غريب خط كشيده شدهزير همة مثال ،سازيبراي برجسته - 2

مدرنيسـتي   هاي بصري پسـت علائم ويرايشي در مقام دلالت ةكارگيري ويژ هباب بدر  - 3
اين شبهه وارد است كه نويسندة كتاب پـيش از اتمـام    ،نجدي هاي ناتمامداستانكتاب 

بنابراين احتمال دارد كاربرد نامتعارف برخي از علائم ويرايشي كه در  درگذشته است؛اثر 
مذكور  ةبراي تقويت شبه. است، حاصل ناتمامي كتاب باشداين مقاله به آنها استناد شده

. هـا نيسـت  توان استناد كرد كه آثار ديگر نويسنده حاوي اين تفـنن اين سخن نيز مي هب
بسا نويسـندگاني كـه بـا چنـد     اولاً چه: توان به دو نكته اشاره كرددر مورد اين شبهه مي

ناتمامي  ةثانياً شبه. كار گيرندهژه بنويسند و امكان دارد در هر كتاب سبكي ويسبك مي
در جايي كـه معنـا    ؛توان پذيرفت كه معناي متن نامفهوم يا گنگ باشد را در مواردي مي

زيـرا اگـر كـاربرد ويـژة علائـم       ،شود، ايراد فاقـد اعتبـار اسـت   با اندكي تعليق منتقل مي
هـاي رايـج   از دال ويرايشي حاصل ناتمامي كتاب باشد، چرا نويسنده براي اظهار ناتمامي

ال، تعجـب و يـا فقـط از يـك نـوع علامـت اسـتفاده        ؤنقطه، علامت سنگارشي مانند سه
تنها از چند دسته علامت نگارشي مانند ويرگول، خط تيـره،  در اين كتاب نه. استنكرده
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اسـت، در بسـياري از مـوارد نيـز      نقطه بـا كـاربرد ويـژه اسـتفاده شـده     خط مورب و سه
مانند بحث ويرگول و خـط  (اي توام است شدهلائم با خودآگاهي حسابكارگيري آن ع هب

 .)تيره در همين مقاله

نقطه و ساير اشكال در مقام علامت نگارشـي در بسـياري از متـون ماننـد     علامت سه - 4
مثابـه  توان كاربرد اشكال متفاوت آن را بهبنابراين نمي ،دنروكار مي رئاليستي يا مدرن به

هـاي ادبيـات   امـا از آنجـا كـه يكـي از ويژگـي     . آثار پسامدرنيستي دانستويژگي صرف 
نقطه نيز به نشانة تعليق معروف فراوان از انواع تعليق است، علامت سه ةپسامدرن استفاد

به اقتضاي بافـت در خـدمت    ،كار رود ههاي پسامدرنيستي باگر در متني با مولفه و است
هـاي  دلالـت  ءبه همين دليل در اين مقاله جز. گيردتعليق خودآگاهانة آن متون قرار مي

  . استهويرايشي ادبيات داستاني پسامدرن معرفي شد
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